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  مقدمه
از حث وارد ببود و اكنون   مباحثى كه تاكنون در باب دليل عقلى مطرح شد مربوط به باب غير مستقلات عقليه

   .به باب مستقلات عقليه ربط داردشويم كه   مي»ملازمة بين حكم عقل و حكم شرع«قاعدة 
خواهيم ببينيم كه اگر عقل حسن يا قبح فعلي را درك نمود، آيا درك عقل ملازم با حكم شرع  در اين بحث مي
ها وجود ندارد؟ البته مراد از حكم عقل حكم عقل عملي است چون بديهي است كه  اي بين آن است يا ملازمه

دهد كه مربوط به عمل  ظري و حكم شرع معنا ندارد زيرا شارع بما هو شارع حكمي ميملازمه بين حكم عقل ن
  .مكلفين شود و حكم به استحالة اجتماع نقيضين از دايره شارعيت خارج است

مدققين بين حسن و قبحي كه متأخر از حكم شارع است و حسن و اما برخي از اند  مشهور قاعدة ملازمه را پذيرفته
كند قائل به تفصيل شده و در قسم اول به خاطر  كم شرع باشد و چه نباشد عقل آن را درك ميقبحي كه چه ح

هر چند كه قاعدة ملازمه را به طور كلي منكر هستند ) ره(شهيد صدر . اند محذور تسلسل منكر قاعدة مذكور شده
   .   دهند در اين حلقه چيزي بيان نكرده و بيان نظر خود را به حلقة ثالثه ارجاع مي
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  درسمتن 
   النَهي و الأمرِ و القبحِ و الحسن بين الملازمة
  . العقل يدركهما واقعيان امران القبح و الحسن

  . صدوره ينبغي مما الفعل ان إلى الأول مرجع و
  . صدوره ينبغي لا مما انه إلى الثاني مرجع و
 و المنشئ دور لا المدرك دور إليه بالنسبة العقل دور و ،مجعولاً ليس و واقعي تكويني امر سلباً و إثباتاً الانبغاء هذا و

  . توسعاً العقلي بالحكم الإدراك هذا يسمى و الحاكم،
 عنه النهي و عقلاً الفعل قبح بين و شرعا، به الأمر و عقلا، الفعل حسن بين الملازمة الأصوليين من جماعة ادعى قد و

 متأخرة مرحلة في الواقعان القبح و الحسن أحدهما القبح، و الحسن من نوعين بين منهم المدققين بعض فصل و شرعاً،
 أكل قبح و شرعي، لأمر طاعة باعتباره الوضوء حسن قبيل من عصيانه و امتثاله بعالم المرتبطان و شرعي حكم عن

  . شرعي لنهي معصية بوصفه الأرنب لحكم
 الخيانة، و الكذب قبح و الأمانة، و الصدق كحسن لشرعي،ا الحكم عن منفصلة بصورة الواقعان القبح و الحسن الآخر و

 قبح و الطاعة حسن لأن التسلسل، للزم الا و الشرعي، للحكم مستلزماً القبح و الحسن يكون ان يستحيل الأول النوع ففي
 هذا و أيضاً، عقلاً حةقبي النهي هذا معصية و عقلاً، حسنة الأمر ذلك طاعة كانت شرعيين، نهياً و امراً استتبعا إذا المعصية
  . يتسلسل حتى هكذا و نهياً، و امراً بدوره يستلزم القبح و الحسن

  . التسلسل محذور فيه ليس و ثابت فالاستلزام الثاني، النوع في اما و
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  ملازمة بين حسن و قبح عقلي و حكم شرع
حكم شرعي است؛ يعني اگر م با آيا ملازا در اين است كه اگر حسن فعل يا قبح فعلي را عقل درك كرد بحث م

 عقل قبح فعلي را  شارع مقدس نيز بدان امر نمايد و اگرعقل حسن فعلي را درك كرد آيا ملازم با اين است كه
   ؟ ملازم با آن است كه شارع مقدس نيز از آن نهي نمايد يا نهدرك كرد

  مراد از حسن و قبح عقلي
اند؛ عدليه قائلند كه حسن و قبح افعال ذاتي   يا شرعي اختلاف كردهسن و قُبح افعال عقلي استعلما در اين كه ح

كند؛ مثلاً عقل حسن امانتداري و  است و عقل با چشم پوشي از حكم شارع نيز حسن و قبح افعال را درك مي
ند هر ك كند هر چند كه شارع به آن امر نكرده باشد و عقل قبح كذب و خيانت را درك مي راستگويي را درك مي

پس حسن و قبح افعال طبق عقيدة عدليه دو وصف واقعي هستند كه . چند كه شارع مقدس از آن نهي نكرده باشد
  .ربطي به جعل و اعتبار شارع ندارد

در مقابل عدليه، اشاعره قائلند كه حسن و قبح از امور اعتباري و جعلي هستند نه از امور واقعي و حقيقي و تا 
توان آن را  توان گفت كه صدق حسن است و تا شارع نهي از كذب نكند نمي نكند نميزماني كه شارع امر به صدق 

فعل حسن فعلي است كه شارع :  يعني»حه الشارعنه الشارع و القبيح ما قبالحسن ما حس«: گويند قبيح دانست و مي
 قبح افعال را از امر و آن را حسن شمرده است و قبيح فعلي است كه شارع آن را قبيح دانسته است و عقل حسن و

  .تواند حسن و قبح را درك كند نمايد و خودش مستقلا نمي نهي شارع انتزاع مي
حسن و قبح دو امر واقعي هستند كه عقل آن ها را درك مي نمايد : به تبع مذهب عدليه مي فرمايند) ره(مصنف
لة اجتماع نقيضين و استحالة وجود گونه كه عقل استحا همان و نقش عقل در حسن و قبح تنها ادراك است يعني

 پس حسن و قبح از صفات واقعي افعال .كند كند حسن و قبح را نيز درك مي معلول بدون علت را درك مي
 يعني ؛ها حكم نمايد و از امور مجعول و اعتباري نيست  نه اين كه عقل به آنكند، باشد كه عقل آن را درك مي مي

باشد حسن و قبح افعال نيز  و اعتباري نيست و قابل تغيير نمييضين از امور جعلي گونه كه استحالة اجتماع نق همان
شود مجاز   و اگر گاهي به درك عقل نسبت به حسن و قبح، اطلاق حكم عقل مي.ذاتي است و قابل تغيير نيست

  . است
قبح چند معنا ذكر باشد اما در معناي حسن و  اين كه گفته شد نسبت به اصل درك حسن و قبح از جانب عقل مي

  .شده است
شود كه علم و  كمال و نقص؛ بسياري از اخلاق انساني حسن و قبحش بدين معنا است؛ مثلاً وقتي گفته مي) الف

شود ترس و جهل قبيح است، يعني  شجاعت حسن است، يعني كمال براي نفس هستند و يا وقتي كه گفته مي
  .شوند نقص براي نفس محسوب مي

افرت با نفس يعني فعل حسن فعلي است كه ملائم با نفس است و قبيح فعلي است كه منافر با ملائمت و من) ب
شود، مانند غذا خوردن در هنگام  باشد؛ حسن و قبح بدين معنا، صفت براي برخي از افعال انسان واقع مي نفس مي

  .يدآ آن منظر خوشش نمياي به قبح از آن جهت كه منافر با نفس است و نفس از  گرسنگي و يا اتصاف منظره
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باشد و قبيح فعلي است كه فاعل آن مستحق  مدح و ذم؛ يعني حسن فعلي است كه فاعل آن مستحق مدح مي) ج
مذمت است؛ به عبارت ديگر، قبيح فعلي است كه صدور و انجام آن شايسته نيست، بلكه ترك آن شايسته است و 

  . حسن فعلي است كه صدور آن شايسته است
ريشه يعني، . باشد مي فرمايند مراد از حسن و قبح در اين بحث حسن و قبح به معناي سوم مي) ره(درشهيد ص

باشد و ريشة قبح به اين است   شايستة انجام مي،گردد كه عقل درك نمايد كه فعل متصف به آن حسن به اين بر مي
گوييم  پس اگر مي. ستة ترك است بلكه شاي، شايستة صدور و انجام نيست،كه عقل درك كند فعل متصف به آن

باشد و اگر  ظلم قبيح است به اين معناست كه ظلم در عالم واقع شايستة صدور نيست بلكه شايستة ترك مي
  .باشد  شايستة صدور و انجام مي، يعني كه عدل در عالم واقع،گوييم عدل حسن است مي
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 حقيقت حسن و قبح

مرده است و قبيح فعلي است فعل حسن فعلي است كه شارع آن را حسن ش: اشاعره
  .تواند حسن و قبح را درك كند آن را قبيح دانسته است و عقل مستقلا نمي كه شارع

  
نقش  حسن و قبح دو امر واقعي هستند كه عقل آن ها را درك مي نمايد و :عدليه

 .عقل در حسن و قبح تنها ادراك است

 معاني حسن و قبح

  .قبح ترس و جهلكمال و نقص؛ حسن علم و شجاعت و.  1
  
اي به  ملائمت و منافرت با نفس؛ مانند غذا خوردن در هنگام گرسنگي و يا اتصاف منظره. 2

  .قبح از آن جهت كه منافر با نفس است
  
مدح و ذم؛ يعني قبيح فعلي است كه صدور و انجام آن شايسته نيست و فاعل آن مستحق . 3

  .باشد است و فاعل آن مستحق مدح ميمذمت است، و حسن فعلي است كه صدور آن شايسته 
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  تطبيق
   1النَهي و الأمرِ و القبحِ و الحسن بين الملازمة

  ملازمة بين حسن و قبح عقلي و امر و نهي شرعي
  . العقل يدركهما 2واقعيان امران القبح و الحسن

به اختلاف افراد يا احوال   نه دو امر اعتبارى كه(. كند حسن و قبح دو امر واقعى هستند كه عقل آنها را درك مى
را حسن قرارداده و قبيح هرچيزى است كه شارع    آناشاعره معتقدند حسن هرچيزى است كه شارع. عوض شود

گونه كارها حسن  شارع به دروغ و تجاوز و ظلم امر كند اين، فرض محال  پس اگر به. آن را قبيح خوانده است
   ).   امر كرده است  مفسده يا مصلحت داشته است خدا نهى يا چون فلان عمل واقعاً:گويند ولى عدليه مى. خواهد شد

  . صدوره ينبغي مما الفعل ان إلى 3الأول مرجع و
وضو و ، امانتدارى، ؛مانند راستگويى( شايسته باشد) عقلاً( بدان است كه صدور فعل)  يعنى حسن،( رجع اولم

   .)نماز
  . صدوره ينبغي لا مما انه إلى 4الثاني مرجع و

، خيانت و خوردن مانند دروغگويى؛( ناشايست باشد) عقلاً( فعل بدان است كه صدور) ،يعنى قبح( و مرجع دوم
    5.خرگوش گوشت

 دور لا المدرك دور 11إليه بالنسبة العقل 10دور و ،9مجعولاً ليس و واقعي تكويني امر 8سلباً و 7إثباتاً 6الانبغاء هذا و
  . 2توسعاً العقلي بالحكم الإدراك هذا يسمى و الحاكم، و 1المنشئ

                                                 
اينجا شاهد لف و نشر مرتب هستيم؛ يعني حسن ملازمة با امر و قبح ملازمة با نهي دارد و از آن جا كه حسن و قبح از امور مشكك هستند؛  ١

توانند با امر و نهيي مناسب با خود ملازمه داشته باشند يعني نسبت به شدت و ضعف حسن و قبح امر و  يعني داراي شدت و ضعف هستند مي
 . و غير الزامي را ملازمه داشته باشندنهي الزامي

 .از امور جعلي و اعتباري نيستند بلكه در خارج وجود دارند: يعني ٢
  .حسن: يعني 3
 .قبح: يعني 4
كند و  يعنى آنچه عقل درك مى حسن و قبح نظرى است؛  باشد و در مقابلش اين دو تعريف مربوط به حسن و قبح عملى است كه محل بحث مى 5

عملى و نظرى در حلقة سوم   توضيح بيشتر راجع به حسن و قبح. كمال و نقص شود؛مانند درك عمل مربوط نمى  شمارد ولى به بيح مىحسن يا ق
  ). خواهد آمددر ذيل همين بحث 

  .شايستگي: يعني 6
 .در موارد حسن 7
 .در موارد قبح 8
لشارع و القبيح ما الحسن ما حسنه ا«: اند  و قبح مجعول شارع است و گفتهاند كه حسن چنانكه اشاعره پنداشته. مجعول شارع مقدس نيست: يعني 9

 .»قبحه الشارع
 .نقش: يعني 10
  .الانبغاء: مرجع ضمير 11
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و )  تشنگى و ساير امور واقعى،  گرسنگى، سرما، ؛مانند گرما( كوينى استامر واقعى ت، ناشايستگى اين شايستگى يا
  و اگر اين.  بدانةكنند   آن و حكمةكنند كننده است نه ايجاد نسبت بدان نقش درك  جعل نشده است و نقش عقل

   .  است) و مجاز، تعبير و مسامحه در( نوعى توسع، ناميده شده »حكم عقلى« ادراك عقلى
Sco1:  07:12   

  اقوال در مسأله
  :در بين اصوليون در مورد ملازمة بين حسن و قبح عقلي و حكم شرعي، دو قول وجود دارد

 يعني اگر عقل ؛ مشهور اصوليون قائل به وجود ملازمة بين حسن و قبح عقلي و حكم شرعي هستند:قول اول
د از نظر شارع نيز آن فعلي را درك كنو اگر قبح . سن فعلي را درك كرد از نظر شارع نيز آن فعل واجب استح

  .باشد فعل حرام است و اگر حسن و قبح ضعيف باشد ملازم با استحباب و كراهت شرعي مي
مدرك اين ادعا اين است كه شارع مقدس در رأس عقلاء قرار دارد و ممكن نيست كه با عقلا در حكمي موافق 

  . اما طبق آن حكم نكند،باشد
  :اند كه حسن و قبح بر دو نحو است چون ميرزاي بزرگ شيرازي فرموده له؛ برخي هم تفصيل در مسأ:قول دوم

 يعني ابتدا بايد حكمي از جانب شارع صادر شود ؛حسن و قبحي كه متأخر از حكم شرعي و معلول آن است) الف
يعني اگر ،دباش كه اين حسن و قبح در دايرة اطاعت و عصيان مولا مي بح فعلي را درك كندسن و قُكه عقل ح 

نمايد و تا شارع مقدس حكمي  شارع حكمي نمايد عقل حسن امتثال آن حكم و قبح عصيان آن حكم را درك مي
 بايد حكمي از شارع صادر شود تا عقل حكم به حسن نداشته باشد عقل نسبت به فعلي چنين دركي ندارد و اساساً

 عصيان و امتثال  اصلاً،يد و اگر حكم شارع نباشدامتثال و انجام آن فعل و قح مخالفت و عصيان آن فعل نما
  . شود كند به اين حسن و قبح در اصطلاح، حسن و قبح در سلسلة معلولات احكام ناميده مي موضوع پيدا نمي

  
FG 

                                                                                                                                                                  
ها را  كند حسن و قبح را نه اين كه آن يعني عقل نسبت به حسن و قبح نقشي منفعلانه دارد نه نقشي فعال؛ يعني عقل درك ميايجاد كننده؛ : يعني 1

 . نمايدايجاد
  .»للمجاز باب واسع«از باب توسعة در تعبير و مجازگويي چون : يعني 2

  اقوال در مسأله اين نوع

  .ملازمة بين حكم عقل و حكم شرع: مشهور
  
  

تفصيل بين حسن و قبح در سلسله معلولات احكام و حكم به عدم : ميرزاي شيرازي
 .و بين حسن و قبح در سلسله علل احكام و حكم به ثبوت ملازمه ملازمه در



١٠٢١٤٢٣ 

٥٩  
٧ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  تطبيق
 عنه لنهيا و عقلاً الفعل قبح بين و شرعا، 2به الأمر و ،1عقلا الفعل حسن بين الملازمة الأصوليين من جماعة ادعى قد و

   .3شرعاً
ميان قبح عقلى هرفعلى و نهى  اند كه ميان حسن عقلى هرفعلى و امر شرعى بدان فعل و برخى اصوليون مدعى

  .  ملازمه است،شرعى از آن فعل
 عن متأخرة مرحلة في الواقعان القبح و الحسن 5أحدهما القبح، و الحسن من نوعين بين 4منهم المدققين بعض فصل و

 لحكم أكل قبح و شرعي، لأمر 8طاعة 7باعتباره الوضوء حسن قبيل من عصيانه و 6امتثاله بعالم المرتبطان و شرعي حكم
  . شرعي لنهي معصية بوصفه الأرنب

نوع اول حسن و قبحى است كه در . اند اصوليون بين دو نوع از حسن و قبح تفصيل داده انديشانى از و باريك
، از قبيل حسن وضو .شود مى لم امتثال حكم و عصيان حكم مربوط عا ت و به متأخر از حكم شرعى واقع اسةمرحل

)  وقوعش(  جهت كه بدان ست و مانند قبح خوردن گوشت خرگوشاطاعت امر شرعى ا)  وقوعش(  كه به اعتبار آن
اوند ولى چون خد كند؛ قبح را درك نمى  حسن وعقل مستقلاً، در اين نوع. (معصيت و مخالفت با نهى شرعى است

نهى كرده است عقل حسن يا قبح آن را به طريق انىّ كشف   واقعى امر وةبر اساس وجود مصلحت و مفسد
     .)كند مى
  .الخيانة و الكذب قبح و الأمانة، و الصدق كحسن الشرعي، الحكم عن منفصلة بصورة الواقعان القبح و الحسن 9الآخر و

سن راستگويى و مانند ح است؛  از حكم شرعى پيدا شدهحسن و قبحى است كه به صورت منفصل ، نوع ديگر
  .دارى و قبح دروغگويى و خيانت امانت

  .عدم وجود ملازمه در حسن و قبح در سلسلة معلولات احكام
اي با حكم  اند كه حسن و قبح عقلي كه در سلسلة معلولات احكام و متأخر از احكام مي باشد ملازمه برخي گفته

 يعني محال است كه حسن طاعت و قبح معصيت ؛شود اي منجر به تسلسل محال مي لازمهشرعي ندارد و چنين م
اي، مستلزم تسلسل  نسبت به حكمي كه شارع مقدس نموده است مستلزم حكم شرعي باشد؛ چون چنين ملازمه

وضوع باشد م حكم شارع به  حسن وضو گرفتن كه متولد از امر شارع، مستلزگر مثلاًاباشد كه محال است؛ زيرا  مي

                                                 
  »حسن«تميزِ  ١
 .الفعل: مرجع ضمير ٢
 .»الامر«تميز  ٣
  .الاصوليون: مرجع ضمير ٤
  .نوعين: مرجع ضمير ٥
 .حكم شرعي: مرجع ضمير ٦
  .الوضوء: مرجع ضمير ٧
 .»يكون محذوف«خبرِ  ٨
 .لحسن و القبح العقليينالنوع الآخر من ا: يعني ٩
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يد كه شارع مقدس به خاطر اين حكم عقل به حسن بودن وضو، دوباره به وضو امر نمايد و باز دوباره آ لازم مي
يد كه به خاطر درك حسن بودن آن توسط عقل،  آ امتثال آن امر جديد نيز از نظر عقلي حسن است لذا لازم مي

يد نيز بايد مستلزم حكم شرعي جديدي باشد كه در نتيجه شارع مقدس براي بار سوم بدان امر نمايد و باز امر جد
يد و تسلسل محال است؛ لذا حسن و قبحي كه در سلسلة معلولات احكام متأخر از احكام است آ تسلسل لازم مي

  .مستلزم حكم شرعي نيست
گر مستلزم داند ا در موارد نهي مثل حرمت خوردن گوشت خرگوش كه عقل مخالفت با آن و خوردن آن را قبيح مي

كه آن حرمت شرعي جديد نيز از نظر عقل عصيان آن قبيح باشد و باز به خاطر آيد  ميحرمت شرعي باشد لازم 
اين حكم عقلي جديد شارع حكم شرعي جديدي نمايد و هكذا نسبت به حكم شرعي سوم لذا در موارد نهي نيز 

  .آيد مي اي با حرمت شرعي داشته باشد تسلسل لازم اگر قبح عقلي ملازمه
  ملازمة بين حسن و قبح عقلي در سلسلة علل احكام، با حكم شرعي

اي ندارد  گفتيم كه حسن و قبح عقلي در سلسلة معلولات احكام به خاطر لزوم تسلسل محال با حكم شرعي ملازمه
ب پس حسن عدل ملازم با وجو. آيد نمياما محذور تسلسل در حسن و قبح عقلي در سلسلة علل احكام لازم 

  .آيد  شرعي است و قبح ظلم ملازم با حرمت شرعي بدون اين كه تسلسل محال لازم
  تطبيق

   التسلسل، للزم الا و الشرعي، للحكم مستلزماً القبح و الحسن يكون ان يستحيل 1الأول النوع ففي
 حرام كرده حسن است و هرچه را  گويد هرچه را شارع واجب قرار داده است فعلش كه عقل مى،( پس در نوع اول

بلكه وجود حكم شرعى مستلزم ،( مستلزم حكم شرعى باشد  محال است كه حسن و قبح) ،است فعلش قبيح است
   آيد؛ تسلسل لازم مى) در صورتى كه مستلزم حكم شرعى باشد( وگرنه)  است  حكم عقل به حسن يا قبح

 هذا معصية و عقلاً، حسنة الأمر ذلك طاعة كانت شرعيين، نهياً و امراً 2استتبعا إذا المعصية قبح و الطاعة حسن لأن
  . يتسلسل حتى هكذا و نهياً، و امراً بدوره يستلزم القبح و الحسن هذا و أيضاً، عقلاً قبيحة النهي

 مثلاً ؛( اطاعت و فرمانبردارى و قبح معصيت و مخالفت اگر امر و نهى شرعى در پى داشته باشند زيرا حسن
اطاعت ) ،نهى مولى شرعا حرام است  ند اطاعت امر مولى شرعا واجب است و مخالفتگونه كه عقل حكم ك بدين

؛يعنى اطاعت (  قبيح خواهد بودمخالفت همان نهى نيز عقلاً  حسن خواهد بود و معصيت وهمان امر نيز عقلاً
 ةح به نوبو اين حسن و قب) نيكو و مخالفت حرمت مخالفت نهى مولى قبيح خواهد بود  وجوب اطاعت امر مولى

  .  گونه ادامه خواهد يافت تا تسلسل پيش آيد و به همين خود مستلزم امرى و نهيى خواهد بود
  . التسلسل محذور 4فيه ليس و ثابت فالاستلزام ،3الثاني النوع في اما و

                                                 
  .حسن و قبح عقلي در سلسلة معلولات احكام: يعني ١
 .حسن الطاعة و قبح المعصية: در پي داشته باشد؛ مرجع ضمير: يعني ٢
 .حسن و قبح عقلي در سلسلة علل احكام: يعني ٣
 .النوع الثاني: مرجع ضمير ٤
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تلزام ثابت پس اس) ،كند درك مى نظر از امر و نهى شارع حسن و قبح را  و با صرفكه عقل مستقلاً،( اما در نوع دوم
ست  ا امورى كه عقل مستقل به حسن يا قبح آنهاةچند داير ؛هر( است و محذور تسلسل در اين نوع وجود ندارد

  .) بريم به وجود مصالح يا مفاسد در كارها پى مى، است و ما غالبا از امر و نهى شارع  بسيار تنگ و كوچك
Sco2:  23:17  
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   چكيده
   .  كند نى و غير مجعول است كه عقل آن را درك مىحسن و قبح دو امر واقعى تكوي. 1
گويند كه عقل  فعلى را فعلى را گويند كه عقل وقوع و صدور آن را حسن بداند و فعل قبيح هر فعل حسن هر .2

   .  صدور آن را قبيح بداند وقوع و
هر كارى مستلزم   لىكارى مستلزم امر شارع بدان كار است و قبح عق برخى اصوليون معتقدند حسن عقلى هر. 3

اند حسن و قبح دوگونه  اند و گفته داده  تفصيلى ،ولى برخى ديگر با دقت در اين امر. نهى شارع از آن كار است
  :است
، انجام دادن امر شارع به اعتبار اطاعت امر مولى ،معنا كه بدين است؛  از حكم شرعى حسن و قبحى كه متأخر) الف

  .  قبيح است، مولى  اعتبار مخالفت نهىنهى او به  حسن و انجام دادن
اى ميان  در نوع اول ملازمه .برد بدان پى مى ،نظر از امر و نهى شارع  با صرف ،حسن و قبحى است كه عقل )ب

  ولى در نوع دوم. آيد صورت تسلسل پديد مى چون در غير اين شرعى بدان وجود ندارد؛ حسن عقلى عمل و امر
   .  ملازمه ثابت است

  
  


